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  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ مارچ ٣١

  
  يونس نگاه

 داز ھمواری بترسي
 )گر گزارشی از سفربری ملای عصيان(

 بر اسب جگری سوار بود و ملا.  ھنگام ترک شھر قندھار به سمت ارغنداب ھفت تن يار و ھمراه داشت"ملاحسن"

 باباولی، ملا ِسر کوتل. رکت کردندِش به دوگروه، سه تن پيشاپيش و چھار تن در پی ملا، سوار موترسايکل حياران

وتاب خورده تا دورھا دويده بود، اشاره  بعد به راھی که از کوتل به دوسوی پيچ. ش را نزدش فراخواندتوقف کرد و ياران

کجی دارد، بلندی دارد، پستی دارد و گاھی . تر ازين راه است وپيچ برادران، مسير مبارزه بسيار پرخم: کرده گفت

جا ھمچون  آن. ھا گرفتار يک ھمواری کشنده بوديم ما در کويته سال. در راه مبارزه از ھمواری بترسيد. ردھمواری دا

ظاھر دوست با لبخند، کلدار، تومان،  ِباتلاق دچار توقف شده بوديم و اطراف ما را از چھارسو نيروھای سودجوی به

 مديريت و کار ۀيم، شيوئھای مردم را بپيما ی با خواستهئِوخم آشنا که پيچ جای آن ما به. دالر و ترياک گرفته بودند

خورديم،  شمرديم، مھمانی می ھای پول را می وبش با استخبارات بوديم، بوجی داری را ياد بگيريم، سرگرم خوش حکومت

ان ھای نامرئی کار جنگ و ترور را در داخل خاک افغانست کسانی بودند که چون دست. گرفتيم چک و آفرين می چک

بيشتر اعضای رھبری ما که . پذيرفتيم وليت میؤخوانديم و مس ما فقط اعلاميه می. کردند بدون آگاھی ما رھبری می

تحرکی مرض شکر و چربی خون گرفته  خواھانه بودند، در عمل از بی ھای چريکی و آزادی ظاھر رھبران جنگ به

در مبارزه از ھمواری . خواندند ند تن محدود کتاب ھم نمیجز من و چ. ھيچ يکی از ما سنگردار و مبارز نبوديم. بودند

 .بترسيد

. جا را اطلاع دھند بعد ملا دستور داد که دو تن موترسايکل سوار زودتر از ديگران به ارغنداب بروند و برادران آن

ِدو تن قاصد با سرعت از . ندراه خود ادامه دھ ھمديگر، به  کم و قابل دسترس بهۀ جداگانه در فاصلۀباقی افراد در دو دست
ِ کوتل باباولی به سمت شمال غرب راه افتادند و صدای غرش سلنسر موتورھا چون بانگ خروسان بيداری ۀپيچ جاد

 .ھای آھنی، اسب خود را قمچين کرد او نفس عميقی کشيده از پشت آن خروس. گوش ملا را نوازش داد
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پيرزنی . ِ گلی کوتاه و کوچک ايستادۀنان گرم کرده بود، نزديک يک خانِھای روز که دل ملا بسيار ھوس چای و  نيمه

ش به سمت ملا با اسب. آمد رفت و سگِ لاغری از پشت او زمين را بوکشيده می ای آب به سمت خانه می دورتر با کوزه

 ؟د ملاکني باز کجا را فتح می. عليکم السلام: دوش جواب داد ِزن کوزه به. پيرزن رفت و سلام داد

 ؟دانی که من ملايم تو از کجا می: ملا با حيرت پرسيد

ھای تعقيبی داشته باشد؟ چه کسی غير از  تواند اسب سوار شود و آدم ين روزھا جز ملا چه کسی می ادر: پيرزن گفت

 ؟کند به زنی سلام بدھد ت میأملا جر

 ؟مآب جوش داريد که چای بنوشي.  شما دود بالاستۀخان از آتش: ملا گفت

 طالب ۀ ملا يا مدرسۀخان. نواز داريم بلی آب داريم، آتش داريم، چای داريم، پتاسه داريم، دل کلان و مھمان: پيرزن گفت

 . دھقان استۀنيست، خان

آب داريم، چای داريم، پتاسه داريم و . ھا يد بچهئبيا: ش آواز داددار چيزی نگفت و رو به ياران زهملا به جواب پيرزن کو

 !ِميزبانی با دل کلان

***** 

پس از چند لحظه ملا برخاست و .  پيرزن نشستندۀشان را ھموار کرده در پيتو خان ِش را و ياران ملا پتوھایملا جل اسب

خانه ميان  که در آتش اين. ھمراھان ملا مدت طولانی انتظار کشيدند اما خبری از چای و ملا نشد. خانه رفت به سمت آتش

 .خوانيم ن چه گذشت در گزارش بعدی میملا و پيرز

 


